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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

تحقیقات جدید در پرونده قتل 
بوکسور معروف 

پرونده 8مرد سیاهپوش 
که در جریان انتقام جویی 
اشتباهی بوکسور معروف 
بریتانیایــی را بــه قتل 
رســانده و جســدش را 
مثله کــرده بودند، وارد 

مرحله ای تازه شد.
به گزارش همشهری به 

نقل از بی بی سی، 2سال پیش، پلیس منچستر در جریان 
پیدا شدن جســد کریستوفر هیوز 37ســاله و بوکسور 
معروف بریتانیایی در منطقه ای خارج از شهر قرار گرفت.

ماموران به محل جنایت اعزام و در آنجا با صحنه هولناکی 
روبه رو شدند. بوکسور معروف به طرز وحشتناکی کشته 
و جســدش مثله شــده بود. از همان موقــع تحقیقات 
گسترده ای برای شناســایی عامل یا عاملان این جنایت 
آغاز شد. در بررسی دوربین های نظارتی جایی که بوکسور 
معروف ناپدید شده بود سرنخ های مهمی به دست آمد. 
تحقیقات نشــان می داد که 8مرد قوی هیکل که لباس 
و کلاه مشکی بر تن داشتند کریســتوفر را به زور سوار 
یک ون ســیاه رنگ کرده و با خود بــرده بودند. در ادامه 
کارآگاهان جنایی موفق شــدند یکــی از ربایندگان را 
دســتگیر کنند. او در اعترافاتش به پلیس گفت: وقتی 
شنیدیم که بوکسور معروف به یک دختر نوجوان تجاوز 
کرده، باندی تشــکیل دادیم تا از او انتقام بگیریم. یکی، 
دو روز او را زیرنظــر گرفتیم و در فرصتی مناســب وی 
را ربودیــم. بعد از قتل نیــز دوربین های مداربســته را 
تخریب کردیــم و پیام های گوشــی هایمان را حذف   و 
حتی سیم کارت هایمان را از بین بردیم و ون سیاه رنگ را 
اوراق کردیم. با اعترافات این مرد بقیه قاتلان نیز دستگیر 
شدند. حالا بررسی های پلیس نشان می دهد که این افراد 
به اشتباه بوکســور معروف را به قتل رسانده و او را با فرد 

دیگری اشتباه گرفته بودند.

قاتل هالووین 

محاکمه یــک زن کالیفرنیایی که دختر جوانی را در شــب 
هالووین به قتل رســانده بــود، از دیگر خبرهــای حوادث 
رسانه های دنیا در روز گذشــته بود. به گزارش ای بی سی، 2 
سال پیش در شب هالووین، پلیس کالیفرنیا در جریان قتل 
یک دختر 19ساله به نام لیلانی قرار گرفت. او به ضرب گلوله 
کلت کمری کشته شــده بود. در ادامه زنی به نام جسیکا به 
اتهام قتل دستگیر شد. او گفت: از مدت ها قبل متوجه خیانت 
نامزدم شــده بودم. او پنهانی با مقتول رابطه داشت تا اینکه 
در شب هالووین وقتی وارد خانه شــدم، آنها را با هم دیدم. 
می خواستم وسایلم را جمع کنم و از خانه بروم که با آنها درگیر 
شدم و با اســلحه کوچکی که در کیفم بود به مقتول شلیک 
کردم. جسیکا بعد از اعتراف به این جنایت به زندان افتاد و با 

پایان محاکمه اش در دادگاه به حبس ابد محکوم شد.

خبر خوببسته خبری خارجی

آموزش

جوان آملی به چند بیمار زندگی بخشید 

اهدای اعضای بدن پسر 22ســاله آملی که بر اثر تصادف با 
موتور، دچار مرگ مغزی شــده بود، به چند بیمار جان تازه 
بخشید. به گزارش همشهری، ســاعت 10شب، 26آذرماه 
در بلوار منفرد شــهر آمل تصادف مرگباری رخ داد. آن شب 
جوان 22ساله ای به نام حسن بعد از پایان کار روزانه سوار بر 
موتورش شد و در تاریکی شب به  سوی خانه در حرکت بود که 
بین راه با یک عابر پیاده تصادف کرد. همین تصادف کافی بود 
تا حسن که کلاه ایمنی هم نداشت روی زمین بیفتد و بر اثر 
اصابت سرش با آسفالت خیابان از هوش برود. علی قوی چنگ، 
برادر حسن در گفت وگو با همشهری می گوید: آن شب وقتی 
برادرم به خانه برنگشت، نگرانش شدیم تا اینکه از بیمارستان 
تماس گرفتند و گفتند که او تصادف کرده است. من و مادرم 
بلافاصله راهی بیمارستان شدیم و پزشکان به ما گفتند که او 
ضربه  مغزی شده و فقط یک معجزه می تواند او را به زندگی 
برگرداند. برادر حسن ادامه می دهد: 3 یا 4روز گذشت و در 
این مدت همه ما دعا می کردیم که برادرم زنده بماند  تا اینکه 

اعلام کردند او دچار مرگ مغزی شده است.
علی می افزاید: باورمان نمی شد و نمی توانستیم این موضوع 
را قبول کنیم، اما برادرم رفته بود و دیگر کاری از دست  کسی 
بر نمی آمد. در آن شرایط بود که از ما خواستند اعضای بدن 
برادرم را به بیماران نیازمند اهدا کنیم. هر چند من و مادرم 
در شرایط بسیار سختی بودیم، اما  قبول کردیم که اعضای 
بدنش اهدا شود. وی می گوید: بعد از رضایت ما پیکر حسن 
به بیمارستان سینای تهران منتقل شد. در آن بیمارستان نیز 
پزشکان آخرین آزمایش ها را انجام دادند و بعد از یک جلسه 
پزشکی مرگ مغزی شدن حسن تأیید شد. بدین ترتیب قلب، 
کبد و کلیه هایش به چند بیمار نیازمند اهدا شد و من و مادرم 
هر چند از نبود حسن به شدت ناراحت و غمگین بودیم، اما 
این فکر که برادرم باعث شده بود که چند بیمار فرصت زندگی 
دوباره پیدا کنند، آراممان می کرد. حتی حالا هم فکر می کنیم 

که او هنوز زنده است و نفس می کشد و فقط از ما دور است.

دام دیجیتال 
بازار رمز ارز یــا همان ارز 
دیجیتال یکی از بازارهای 
جذاب برای سرمایه گذاری 
در ســال های اخیر است. 
امــا می دانســتید کــه 
کلاهبــرداران هم در این 
فضا برای طعمه هایشــان 
پهن کرده اند؟ ســرهنگ 

رامین پاشــایی، رئیس مرکز امداد و فوریت های ســایبری 
پلیس فتا درباره مهم ترین شگرد آنها  می گوید: کلاهبرداران 
خود را به عنوان نمایندگان رســمی صرافی های خارجی یا 
بانک های بین المللی معرفی و با ایجاد بســترهای جعلی و 
مشابه با پلتفرم های معتبر، افراد را به سرمایه گذاری در این 
بسترها تشــویق می کنند.  آنها حتی سودهای غیرواقعی به 
سرمایه گذاران نشــان می دهند تا به افزایش سرمایه خود 
ترغیب شــوند. اما پس از جذب سرمایه بیشــتر، از طریق 
ترفندهایی مانند دسترسی به رمز کیف پول دیجیتال یا جعل 

صفحات ورود، سرمایه کاربران را سرقت می کنند.

پسر جوان درحالی که در آتش انتقام می سوخت، نامی 
 به زبان آورد که اسرار مرگ او را فاش کرد.

به گزارش همشــهری، یکی از روزهای مهر امســال، 
نگهبان پــارک چیتگر صحنــه هولناکــی را مقابل 
چشــمانش دید. پســر جوانی درحالی کــه در آتش 
می سوخت، اسم فردی به نام ســامان را فریاد می زد 
و می گفت که او وی را آتش زده است. نگهبان  پتویی 
برداشت. سپس با اورژانس تماس گرفت و پسر جوان 
که به شدت دچار سوختگی شــده بود برای درمان به 
بیمارستان انتقال یافت. اما چند روز بعد به دلیل شدت 

سوختگی جانش را از دست داد.
با مرگ پســر جوان، تیمی از کارآگاهان اداره آگاهی 
برای شناســایی و دســتگیری قاتل وارد عمل شدند. 
همزمان مادر مقتول به دادســرای جنایی تهران رفت 
و از جوانی به نام سامان شکایت کرد. وی توضیح داد: 
سامان،  یکی از دوستان پســرم بود. آنها آخرین بار با 
یکدیگر قرار ملاقات داشــتند و بعد از آن بود که این 

حادثه رخ داد.
کارآگاهــان جنایــی در ادامه بــه بررســی تصاویر 
دوربین های مداربسته پارک پرداختند. تصاویر نشان 
می داد که مقتول روز حادثه به همراه سامان، وارد پارک 
شده بود اما تصویری از لحظه حادثه ثبت نشده بود. در 

این شرایط دستور بازداشت سامان صادر شد.

پایان 4 ماه فرار
کارآگاهان جنایــی، اقدامات اطلاعاتی خــود را در این 
پرونده متمرکز کردند تا اینکــه مخفیگاه وی را در یکی 
از محله های تهران شناسایی کردند. شامگاه اول بهمن، 
وقتی مأموران برای دســتگیری متهم تحت تعقیب وارد 
عمل شدند،  او سعی داشت از طریق بالکن خانه فرار کند 
اما مأموران نقشه او را ناکام گذاشتند و دستگیرش کردند.

او اصرار بر بی گناهی داشــت و می گفــت: روز حادثه در 
محل کارش بوده است اما وقتی شواهد را علیه خود دید، 
ادعای عجیبی مطرح کرد و گفــت: روز حادثه با مقتول 
برای تفریح به پارک چیتگر رفتیم. آن روز تصمیم گرفتم 
آتشی روشن کنم تا جوجه کباب درست کنیم. به همین 
دلیل از ماشینم، بنزین کشــیدم و روی چوب ها ریختم. 
نمی دانم چه شــد که آتش به لباس های دوستم سرایت 
کرد و موجب آتش گرفتن وی شد. دوستم هم از ترسش 

دوید و من در آن وضعیت، ترسیدم و فرار کردم.
او در حالی چنین ادعای عجیبی مطــرح کرده که همه 
شواهد علیه وی اســت. متهم از مدت ها قبل با دوستش 
بر سر مسائلی دچار اختلاف شده بود و به نظر می رسید با 
کشف گالن بنزین در صندوق عقب ماشینش، مقتول را 
با برنامه ریزی قبلی به پارک کشانده بود تا قتل آتشین را 
رقم بزند. وی در بازداشــت به سر می برد و تحقیقات از او 

برای افشای حقایق ادامه دارد.

معمای شلیک به معاون اسبق وزیر 

مقتول  قاتلش را لو داد

اسیدپاشی طلبکار روی بدهکار
اختلاف مالی 2نفر در رشت پایان هولناکی داشت و به اسیدپاشی طلبکار روی بدهکار منجر شد. این حادثه 
در یکی از خیابان های رشت اتفاق افتاد و در شــرایطی که قربانی این حادثه دچار جراحت شده بود به مرکز 

درمانی منتقل و عامل اسیدپاشی 7ساعت پس از حادثه توسط مأموران پلیس دستگیر شد.

بخشش 2قاتل در زاهدان
2مرد کــه در پرونده های جداگانه در زاهدان مرتکب قتل شــده بودند از ســوی اولیای دم بخشــیده شــدند. 
این 2 نفــر از ســوی دادگاه بــه قصاص محکوم   و حکم شــان قطعی شــده بــود اما با تلاش مســئولان شــورای 

حل اختلاف و با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان اولیای دم حاضر به بخشش شدند.
حادثه

بخشش

مردی که 20ســال قبل به اتهــام قتل عمد 
به قصاص محکوم شــده  بود، بعد از 11ســال 
بلاتکلیفی در زندان، آزاد شد و زندگی تازه ای 
در پیش گرفت تا اینکه چند روز پیش فرزندان 
مقتول به دادسرا رفتند و گفتند که قصد دارند 

قاتل پدرشان را قصاص کنند.
به گزارش همشــهری، دوازدهم آذر سال83 
پلیس پایتخت در جریان یک درگیری خونین 
قرار گرفت. درگیری میان 2 مرد جوان در یک 
جایگاه ســوخت رخ داده و یکی از آنها با چاقو 
ضرباتی به دیگری وارد کرده و متواری شده بود.

با حضور پلیس و اورژانس در محل، مرد مجروح 
به بیمارســتان منتقل شــد اما به دلیل شدت 
جراحاتی که دیده بود، جانش را از دســت داد. 
در این شرایط ماجرا به بازپرس ویژه قتل تهران 

گزارش و تحقیقات در این پرونده آغاز شد.

دستگیری قاتل 

تیم جنایی با بررسی دوربین های مداربسته و 
تحقیقات تخصصی، هویت قاتل را شناســایی 
کرد. طولی نکشــید که محل زندگی این مرد 
شناســایی و او دستگیر شــد. قاتل که یکی از 
دوســتان مقتول بــود،  در بازجویی ها به قتل 
اعتراف کرد و گفت ناخواسته و به دلیل شدت 

عصبانیت، جان دوستش را گرفته است.
او گفت: مقتول، مبلغی به من بدهکار بود و برای 
برگرداندن این پول، امروز و فردا می کرد. قرار 
بود ظرف یک هفته بدهی اش را پرداخت کند 
اما چند ماه گذشت و خبری از پولم نشد. حتی 

چندبار به او گفتم پولم را نیاز دارم اما او اهمیتی 
به حرفم نمی داد. تا اینکه روز حادثه او را در پمپ 
بنزین دیدم. به ســراغش رفتم و گفتم امروز 
باید بدهی اش را بپردازد. بر سر این موضوع با هم 
درگیر شدیم و من که به شدت عصبانی بودم با 
چاقو ضرباتی به وی زدم اما هرگز قصد گرفتن 

جانش را نداشتم.

حکم قصاص

این مرد پس از اعتراف به قتل راهی زندان شد 
و مدتی بعد پای میز محاکمه قرار گرفت. او در 
جریان محاکمه نیز اظهاراتش را تکرار و از اولیای 
دم درخواست بخشش کرد. در آن زمان فرزندان 
مقتول هنوز به سن قانونی نرسیده بودند و این 
مادر مقتول بود که در دادگاه برای قاتل پسرش 
درخواســت قصاص کرد. قضات نیز با توجه به 
اعترافــات متهم و تحقیقــات پلیس، حکم به 
قصاص او دادند. این حکم به تأیید قضات دیوان 
عالی کشور رسید و قاتل در یک قدمی مجازات 
قصاص قرار گرفت اما پــس از آن مادر مقتول 
دیگر پیگیر پرونده نشــد و هرگز برای اجرای 

حکم به دادسرا نرفت.

آزادی از زندان 

11ســال از زمان جنایت گذشــته بود و مرد 
محکوم به قصــاص، درحالی که حکمش تأیید 
شده بود، بلاتکلیف در زندان به سر می برد. در 
همه این ســال ها اولیای دم پیگیر این پرونده 
نبودند و قاتل که از بلاتکلیفی خســته شــده 
بود، نامه ای نوشــت و با اســتناد به ماده429 
قانون مجازات اســلامی درخواســت آزادی از 

زندان را داد.

پس از بررسی درخواســت وی، با آن موافقت 
شد و قاتل آبان سال94، با ســپردن وثیقه از 

زندان آزاد شد.

9سال بعد 

مرد محکوم به قصاص پــس از آزادی از زندان 
نزد خانواده اش برگشــت و زندگی جدیدی را 
شروع کرد. وی در این مدت کار مناسبی در یک 
شرکت پیدا کرده و تصمیم گرفته بود گذشته را 
فراموش کند. او می گوید: پس از آزادی از زندان، 
 سعی کردم زندگی درستی در پیش بگیرم. من 
از قتلی که مرتکب شده بودم به شدت پشیمان 
شده و توبه کرده بودم. وقتی آزاد شدم، خانواده 
تشــکیل دادم و کار پیدا کردم. می خواســتم 
زندگی خوبی بسازم، چون 11سال در شرایط 
سختی در زندان بودم و حالا قدر زندگی و آزادی 

را می دانستم اما تصورم اشتباه بود.

بازگشت کابوس قصاص 

چند روز پیش بود که فرزندان مقتول که حالا 
به سن قانونی رســیده اند به شعبه دوم اجرای 
احکام دادسرای جنایی تهران رفتند و خواستار 

دستگیری و قصاص قاتل پدرشان شدند.
یکی از آنهــا می گفت که خبر نداشــته  قاتل 
پدرش از زندان آزاد شــده است و حالا که این 
موضوع را فهمیده، تصمیــم گرفته برای قاتل 
پدرش درخواســت قصاص کنــد. آنطور که 
2 فرزنــد مقتول می گفتند آنهــا در زمانی که 
پدرشــان به قتل رســید، صغیر بودند و طبق 
قانون نمی توانســتند  اظهارنظر و درخواست 
قصاص کنند و حالا که به سن قانونی رسیده اند، 
خواسته شان قصاص قاتل است. در این شرایط 

قاضی اجرای احکام دستور بازداشت قاتلی را که 
آزاد شــده بود  صادر کرد و همزمان تلاش تیم 
صلح و سازش برای گرفتن رضایت از اولیای دم 

آغاز شده است.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

مردی که پس از 11سال بلاتکلیفی از زندان آزاد شده بود حالا با درخواست قصاص اولیای دم روبه رو شده است

بازگشت کابوس های یک محکوم به قصاص بازگشت کابوس های یک محکوم به قصاص 

 مرد محکوم به قصاص براساس ماده429 
قانون مجازات اســلامی آزاد شده است؛ 
 قانونی که در سال 92تصویب شد تا به محکومانی که سال ها 

در زندان بلاتکلیف هستند، فرصت آزادی از زندان دهد.
مجتبی حسین پور، وکیل دادگستری و  قاضی سابق دادسرای 
جنایی تهران دربــاره این ماده قانونــی می گوید: رویکرد 
قانونگذار در مــاده429 قانون مجازات اســلامی، رویکرد 
حمایتی از محکوم علیه اســت چرا که وقتی فردی مرتکب 
جرمی می شود، مستحق دریافت مجازات مشخصی است و در 
هنگام اجرای حکم نیز نباید طوری رفتار کرد که محکوم بیش 

از مجازات مشخص متحمل کیفر شود.
وی ادامه می دهد: در موارد محکومیت به قصاص، محکوم علیه 
تا زمان اجرای حکم مدتی را در بازداشت به سر می برد. حال 
آنکه مجازات جنبه عمومی قتل عمد، درصورتی که قصاص 
منتفی شود، بین 3تا 10سال اســت. یعنی اگر اولیای دم از 
قصاص گذشت کنند، قاتل حداکثر 10سال در زندان می ماند. 
به همین دلیل است که در پرونده محکومان به قصاص که در 

زندان هستند و هنوز مجازات نشده اند، 
قانونگذار مدت 10 ســال را حداکثر مدت 
انتظار محکوم علیــه برای قصاص درنظر 
می گیرد چرا که اگر بعد از گذشت 10سال 
به هر دلیلی، با رضایت اولیای دم یا موضوع 
دیگر قصاص منتفی شــود، محکوم علیه 

بیشتر از 10سال در زندان نمانده باشد.
بنابراین با وضع ماده429 قانون مجازات که 
سال92 تصویب شده است، تکلیفی را برای 
اولیای دم درنظــر گرفته که حداکثر طی 

این مدت، تکلیف محکوم علیه را از حیث اجرا یا عدم اجرای 
قصاص مشخص کند، در غیر این صورت و با گذشت بیشتر از 
10سال، با درخواســت محکوم علیه و تصمیم دادگاه، ضمن 
سپردن وثیقه یا تامین مناسب، محکوم به قصاص تا تعیین 

تکلیف از سوی اولیای دم آزاد می شود.
حسین پور می افزاید: این ماده اگرچه حسن بسیار بزرگی 
دارد و آن هم جلوگیری از انتظار طولانی مدت و عذاب آور 
برای محکوم به قصاص است، همچنین، مانع  سوءاستفاده 
اولیای دم برای اعمال مجازات بیشــتر می شود اما خاتمه 

ندادن بــه موضوع و به نوعــی پایان باز 
ماده429، تبعات اجتماعی به بار می آورد. 
درصورتی کــه قانونگــذار بــه راحتی 
می توانست مانند ماده356 قانون مجازات 
اسلامی که گفته شده اگر مقتول، اولیای 
دم ندارد، می توان مقام رهبری را جانشین 
ولی دم درنظر گرفت، در این ماده هم می شد 
با استیذان از مقام رهبری، تکلیف محکوم 
به قصاص را برای همیشه مشخص کرد. وی 
افزود: در این پرونده جوانی که 20ســال 
قبل در سن جوانی مرتکب قتل شده و سال ها کابوس چوبه 
دار می بیند، سپس در میانسالی از زندان آزاد و به زندگی 
امیدوار می شــود، برای خودش زندگی تشکیل می دهد و 
کار مناسب پیدا می کند، اما بعد از 9سال ناگهان سر و کله 
اولیای دم پیدا می شود و درخواست دستگیری و قصاص وی 
را مطرح می کنند و بار دیگر مرد محکوم به قصاص، امیدش 
را از دست می دهد. نمونه این پرونده ها کم نیستند ؛ افرادی 
که حتی پس از آزادی هم، هر لحظه منتظر دســتگیری و 

مجازات هستند.

یک قانون جدید گفت و گو

دادسرا

تحقیقات برای رازگشایی از معمای قتل معاون 
اسبق یکی از وزرا، توســط تیم جنایی پایتخت 
آغاز شده اســت. به گزارش همشهری، شامگاه 
اول بهمن ماه به بازپرس ویژه قتل خبر رسید که 
مردی در شمال شرق تهران، هدف شلیک گلوله قرار گرفته و به 
قتل رسیده است. به دستور بازپرس، تحقیقات در این باره آغاز و 
مشخص شد که مقتول مردی 72ساله و بازنشسته بوده است. او 

معاون اســبق یکی از وزرا بود  که سال ها قبل بازنشسته شده بود. 
بررسی ها نشان می داد که او حدود ساعت 8شب اول بهمن ماه قصد 
ورود به خانه اش را داشته که ناگهان 2مرد موتورسوار درحالی که 
صورت هایشان را با ماسک پوشــانده بودند، نام وی را صدا زدند. 
زمانی که مقتول برمی گردد، ناگهان یکی از مردان موتورســوار، 
 یک گلوله به ســمت وی شــلیک می کند. گلوله به قفسه سینه 
مرد 72ساله برخورد می کند که به قیمت جان وی تمام می شود. 

 جسد مقتول به پزشکی قانونی منتقل و تحقیقات برای شناسایی 
و دستگیری موتورسواران مسلح آغاز شــده تا اسرار این جنایت 

رازگشایی شود.


